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در سال 1363 به عنوان «مدير ـ آموزگار» مدرسة 
ابتدايي، در يكي از روستاهاي دورافتادة منطقة سوادكوه 

(مازندران) مشغول فعاليت شدم.
ــتمع آزاد»1  در آن موقع، حضور دانش آموزان «مس
ــتمع آزاد  ــه ممنوع بود. يكي از بچه هاي مس در مدرس
ــتا هر روز در مدرسه را مي زد و اصرار داشت به  آن روس
مدرسه بيايد. از آنجايي كه هم آمدن او به مدرسه ممنوع 
بود و هم من تازه كار بودم، بسيار مي ترسيدم و به شدت 
ــه جلوگيري مي كردم، تا اينكه يك  از ورود او به مدرس
روز مادرش دست او را گرفت و به مدرسه آورد و گفت: 
ــه گريه مي كند و حوصلة ما را  «او در خانه براي مدرس
 سر آورده است. هرچه مي گوييم تو هنوز به سن قانوني 
ــنت اجازه نمي دهد به مدرسه بروي،  ــيده اي و س نرس
ــما خواهش مي كنم فقط امروز در  قبول نمي كند. از ش

مدرسه بماند».
ــه  ــم: «بخش نامه آمده كه حضور او در مدرس گفت
ممنوع است و براي ما مسئوليت دارد. نمي توانيم حتي 

يك ساعت بپذيريم كه در مدرسه باشد».
ــن امروز در  ــرار فراوان گفت: «همي مادرش با اص
مدرسه بماند، كافي است. خيال مي كند كه در مدرسه 

شيريني پخش مي كنند. فردا ديگر نمي آيد».
ــه  ــدم او را براي يك روز در مدرس عاقبت ناچار ش
ــاگردان من پايه هاى اول تا سوم بودند، او  قبول كنم. ش
را كنار بچه هاي كلاس اول نشاندم و چون مي ترسيدم 
«راهنما ـ معلم» يا مسئولان اداره به مدرسه بيايند، به 
او گفتم: «اگر كسي وارد كلاس شد، فوراً برو زير نيمكت 

پنهان شو تا كسي تو را نبيند»!
ــتم با كلاس سوم  او هم قبول كرد. همين كه داش
ــا ـ معلم و  ــدم راهنم ــردم، دي ــي كار مي ك جمله نويس
مسئولان اداره وارد حياط مدرسه شدند. زود به او گفتم 
برو زير نيمكت. او هم بلافاصله زير نيمكت پنهان شد. 

راهنما ـ معلم و مسئولان اداره وارد كلاس شدند.
ــترس و اضطراب سراپاي وجودم  در اين لحظه اس
ــي گفتند: «كارتان را  را فراگرفته بود. بعد از احوال پرس

ادامه بدهيد». 
ــي ادامه دادم.  ــوم ابتداي من به كارم با بچه هاي س
از بچه ها پرسيدم: «چه كسي مي تواند با كلمة داستان 

جمله بسازد؟» 
بچه ها با كلمة داستان جمله ساختند. بعد پرسيدم: 

«چه كسي مي تواند با كلمة حق جمله بسازد؟» 
بچه ها در حال فكر كردن بودند كه ناگهان كودك 
ــد گفت: «محمد مدير، من  از زير نيمكت با صداي بلن

حق دارم به مدرسه بيايم».
راهنما ـ معلم و مسئولان در حالي كه به اين طرف 
ــد، رو به من كردند و گفتند:  ــرف نگاه مي كردن و آن ط
«آقاي صالحي صداي دانش آموزي را شنيديم، ولي خود 

او پيدا نيست».
ــتم چه  ــت و پايم را گم كرده بودم و نمي دانس دس
ــدند كه  بگويم. آن ها با نگاه هاي دانش آموزان متوجه ش
ــده است، از من پرسيدند:  بچه اي زير نيمكت پنهان ش

«چرا اين دانش آموز را زير نيمكت پنهان كرده ايد؟» 
ــم: «برويم دفتر تا برايتان  من با صداي لرزان گفت

تعريف كنم». 
به هرحال، دانش آموزان را به حياط مدرسه فرستادم 
ــم: «او دانش آموز  ــئولان گفت ــر رفتم. به مس و به دفت
ــت. من مانع آمدن او به مدرسه شدم،  مستمع آزاد اس
ــي با اصرار فراوان مادرش، ناچار قبول كردم كه فقط  ول
امروز، موقتاً در مدرسه بماند. چون حضورش غيرقانوني 
بود، با آمدن شما از ترس او را به زير نيمكت فرستادم».

ــي به نظر  ــيار باهوش به من گفتند: «دانش آموز بس
ــت و امكانات آموزشي ديگري  مي رسد. اينجا روستاس
وجود ندارد. پس ما هم ناچاريم به قول خودش بگوييم: 
ــق دارد درس بخواند و به  ــر، او ح ــاي محمد مدي «آق

مدرسه بيايد».
ــيدم و بلافاصله بعد از رفتن  من نفس راحتي كش
ــوادة آن دانش آموز  ــئولان اداره، ماجرا را براي خان مس
ــوز هم از آن به بعد  ــكاران تعريف كردم. دانش آم و هم
ــه آمد و آن سال از دانش آموزان كلاس  راحت به مدرس
اول هم بيشتر مطالب علمي فرا گرفت و مقررات مدرسه 

را هم خيلي خوب رعايت مي كرد.

پي نوشت
ــمى باشد در كلاس  ــى كه بدون آن كه دانش آموز رس 1. كس

حضور يابد و به درس گوش دهد.

محمد صالحى كمرودى
مديرمدرسه ، سوادكوه مازندران
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